
نامه 2 صنف سینما�یی به روحانی برای واکسیناسیون
کانون کارگردانان ســـینمای ایران و انجمن تهیه‌کننده‌- کارگردانان سینما در نامه‌ای 

مشترک از رئیس‌جمهور خواستار واکسیناسیون تمامی عوامل پروژه‌های سینما، نمایش 

خانگی و تلویزیون بدون هرگونه تبعیض شدند. در بخشی از متن نامه کانون کارگردانان 

سینمای ایران و انجمن تهیه‌کننده- کارگردانان سینما به رئیس‌جمهور آمده است: »به 

استحضار می‌رساند تاکنون ۲ نامه از طرف خانه سینما و اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان 

سینمای ایران، درخصوص ضرورت و فوریت انجام واکسیناسیون اهالی سینما، حضور 

وزیر محترم بهداشت و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده که متاسفانه تاکنون 

برای هیچ‌کدام پاســـخ درخور و مناسب دریافت نشده اســـت. لزوم تولید برنامه‌های 

سرگرم‌کننده سینمایی و تلویزیونی و نمایش خانگی برای استفاده مردم که در این ایام 

پاندمی و ضرورت پرکردن اوقات فراغت آنان، به مثابه اقدامی ضروری، بارها و بارها فصل‌الکلام مدیریت کلان سیاسی - فرهنگی بوده است. مع‌الاسف با وجود مذاکرات 

و مکاتبات متعدد با وزارت محترم بهداشـــت در مورد لزوم واکسیناســـیون عوامل دست‌اندرکار این امر مهم به‌عنوان یک گروه پرخطر تاکنون هیچ‌گونه نتیجه‌ای حاصل 

نشـــده اســـت. بیش از این، تعدادی از صنوف مختلف ســـینما که برای تعطیل نشدن این هنر صنعت و تامین محتوای تصویری در تلاشند که طبیعتا عدم فعالیت‌شان 

بیکاری و به دنبالش مشکلات اقتصادی مضاعفی را به این عزیزان و خانواده‌هایشان تحمیل خواهد کرد و با عنایت به ریسک بالا و شرایط دشوار این حرفه که اقتضای 

ذاتی آن تعامل و همکاری نزدیک و نفس‌به‌نفس هنرمندان با یکدیگر است، ناچار مانعی جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.«

انتقاد شدید تهیه‌کننده گیسو از منوچهر هادی
هومن کبیری، تهیه‌کننده سریال »گیسو« در گفت‌وگوی انتقادی با مهر درخصوص ساخت این سریال 

توسط منوچهر هادی می‌گوید: »آقای هادی دو سریال در نمایش خانگی داشته که سریال »عاشقانه« 

و »دل« بوده است. »عاشقانه ۱« که با همین تیم جلو رفت و در برقراری ارتباط با مخاطب بسیار موفق 

بود. بازیگران ســـتاره و ســـناریو جذاب و عاشـــقانه و البته فقر تولید سریال در نمایش خانگی و‌ انگیزه 

وافر کارگردان به خاطر حضور چهره‌ها در موفقیت اثر بی‌تاثیر نبوده اســـت. پرواضح اســـت برای هر 

کارگردان تجاری‌ساز این فاکتورها فرصتی طلایی است. من علاوه‌بر قصه و محتوای سریال از عوامل 

موفقیت فصل اول عاشـــقانه به‌ویژه بازیگران بهره کافی بردم و همه چیز مهیای ســـاخت یک اثر کیفی 

بود و اساســـا هر کارگردان دیگری می‌توانست با ما همکاری کند. البته نه اینکه اهمیت نداشته باشد 

که چه کســـی کارگردانی کند ولی لازم نبود ســـرآمد باشد. در زمانی که من با آقای هادی قرارداد برای 

کارگردانی سریال گیسو بستم او سریال موفق »عاشقانه ۱« را با تهیه‌کنندگی من در کارنامه‌اش داشت و درحال فیلمبرداری سریال »دل« بود که هنوز به پخش نرسیده بود و ما نتیجه 

و خروجی کار را ندیده بودیم. قســـمت آزار‌دهنده اینکه علی‌رغم انتقادات گســـترده نسبت به سریال »دل« جناب هادی همچنان مدافع جدی کیفیت اثر بودند. به هر ترتیب در چنین 

مواقعی تهیه‌کننده در عمل انجام شده قرار می‌گیرد و باید پاسخگوی مطالبات پخش و قراردادهای منعقده باشد.«

او همچنین در ادامه در مورد ساخت فصل‌های بعدی این سریال می‌گوید: »آنچه کاملا مشخص است به دلیل اینکه بازیگران اصلی هومن سیدی و محمدرضا گلزار که فصل اول »گیسو« 

هم با ضمانت من قبول به حضور کردند حاضر به ادامه همکاری با جناب هادی نیستند و پلتفرم هم نظر مساعدی به همکاری دوباره با ایشان در »گیسو« ندارد.«

روایتی عاشقانه در »شصت«
کتاب »شصت« نوشته مرضیه اعتمادی روانه بازار نشر شد. این کتاب 

که روایتی واقعی از زندگی نویســـنده است به داستان تلاش‌های او و 

همسرش برای زنده نگه‌داشتن کودک نوزادشان می‌پردازد که تمامی 

پزشکان از زنده ماندن او قطع امید کرده‌اند. مرضیه اعتمادی در این 

کتاب، با روایتی عاشقانه از مبارزات مادر و پدری جوان برای حفظ جان 

کودک‌شـــان می‌گوید تمامی راه‌های سخت و دشوار را طی می‌کنند 

تا شـــاید کورســـوی امیدی به بهبود و حفظ جـــان کودک در انتهای 

یکـــی از این راه‌ها بیابند. در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم: »با 

لباس فرم مادرهای تبعیدشده به ان‌آی‌سی‌یو روبه‌روی دکتر ایستاده 

بودم؛ یک روپوش صورتی بلند با سرآستین‌های گشاد که برای ورود به بخش باید می‌پوشیدیم، به‌علاوه کاورهای پلاستیکی یک‌بارمصرف آبی نفتی 

روی کفش‌ها. به حرف‌های دکتر گوش می‌دادم؛ اما از میکروبی که بتواند وارد مغز نوزاد یک‌کیلو و 400 گرمی بشـــود، هیچ تصوری نداشـــتم. دکتر 

جمله‌اش را این‌طور کامل کرد: »باید هرچه زودتر، جلوی این آتش شعله‌ور رو بگیرید. وضعیت خیلی‌خیلی خطرناکه مامان زینب. فکر کنید یه خونه 

آتش گرفته و داره می‌ســـوزه. یک ثانیه هم یک ثانیه اســـت.« کتاب »شصت« جدیدترین اثر انتشارات امیرکبیر است که در ۱۱۰ صفحه و به قیمت ۳۰ 

هزار تومان در بازار کتاب عرضه شده است.
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6 فیلم معمایی قابل‌توجه در سال 2021 میلادی
ســـال ۲۰۲۱ برای علاقه‌مندان ســـینما یک ســـال ایده‌آل نبود و حتی خیلی از رسانه‌های فعال در حوزه سینما ناچار شدند به 

معرفی آثار دیده‌نشده سینمایی در سال‌های قبل بپردازند تا مخاطبان‌شان را از دست ندهند. با این‌حال در دل همین سال راکد 

و کم‌فروغ هم هنوز می‌شود فیلم‌هایی را پیدا کرد که ارزش دیدن و توصیه کردن و موردبحث قرارگرفتن دارند. در پرونده‌ای که 

خواندید، یک فیلم معمایی قابل‌توجه که در سال ۲۰۲۱ نمایش داده شد معرفی شده بود و در ادامه 6فیلم معمایی دیگر مربوط 

به همین ســـال معرفی می‌شـــوند که سه مورد آنها به نمایش درآمده‌اند و سه مورد دیگر جزء موارد کنجکاوی‌برانگیز هستند که 

قرار است به نمایش دربیایند و اصطلاحا به آنها »در انتظار« می‌گویند.

سه فیلم در انتظار
کوچه‌ کابوس/ گی‌یرمو دل‌تورو

فیلم پرســـتاره کوچه‌ کابوس)Nightmare Alley( جدیدترین ساخته گی‌یرمو 

دل‌تورو که با اقتباس از رمانی نوشـــته‌ ویلیام لیندزی‌گرشـــام ساخته شده، یک 

فیلم هیجانی روانشناسانه است. این فیلم به داستان مردی جاه‌طلب می‌پردازد 

که قدرت بالایی در فریب مردم دارد. این مرد ابتدا از این اســـتعداد خود درجهت 

شعبده‌بازی و سرگرمی استفاده می‌برد، اما بعد از آشنایی با یک زن روانشناس، 

از این اســـتعداد برای کلاهبرداری از دیگران استفاده می‌کند. از ستاره‎های این 

فیلم پرستاره که ابتدا قرار بود دی‌کاپریو هم بین‌شان باشد، می‌توان به بردلی کوپر ،کیت بلانشت، رونی مارا، ویلم دفو، ران پرلمن، ریچارد 

جنکینز ، تونی کولت و دیوید استراترن اشاره کرد. این فیلم در 12 آذرماه امسال اکران خواهد شد.

آخرین شب در سوهو/ ادگار رایت

آخرین شب در سوهو)Last Night in Soho)‎ فیلمی به کارگردانی ادگار رایت در 

سبک وحشت، معمایی و روان‌شناختی است که بازیگرانی مثل آنیا تیلور جوی، 

مت اسمیت، دایانا ریگ و ترنس استامپ در آن حضور دارند. ماجرا از این قرار است 

که یک دختر جوان علاقه‌مند به طراحی مد، به طرز مرموزی قادر به ورود به دهه 

 )wannabe(1960 اســـت و در آنجا با بت ذهنی خود، یک خواننده خیره‌کننده

مواجه می‌شود. اما دهه 1960 لندن آن چیزی نیست که به‌نظر می‌رسد... این 

فیلم را ادگار رایت، کارگردان ۴۵ ساله انگلیسی کارگردانی کرده که پیش از این 

با فیلم‌هایی مثل »شـــان می‌میرد« در ۲۰۰۴ و »هات فاز« )Hot Fuzz( یا پلیس 

خفن در ۲۰۰۷، مخاطبان بسیاری را به خودش جلب کرده بود. تاریخ اکران این فیلم 22 اکتبر 2021 برابر با 30 مهرماه 1400 خواهد 

بود و توسط یونیورسال پیکچرز توزیع خواهد شد.

مرداب/ تام مک کارتی

استیل واتر)Stillwater( یا »مرداب« یک فیلم درام جنایی آمریکایی به کارگردانی 

تام مک کارتی است. غیر از  مت دیمون که سابقه‌ای روشن در فیلم‌های جنایی 

و معمایی و جاسوسی دارد، کامیل کوتین و ابیگیل برسلین هم در این فیلم بازی 

می‌کنند. قرار اســـت این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم کن 

در ژوئیه 2021 برگزار کند. ماجرا این است که بیل بیکر )مت دیمون(، می‌فهمد 

که دخترش آلیسون در فرانسه، به دروغ به قتل دوستش لینا متهم شده و تا زمان 

محاکمه بازداشت شده است. او به فرانسه نقل‌مکان می‌کند و تلاش برای پاک کردن 

نام آلیسون شروع می‌شود که بیل در این راه با مانع زبان، اختلافات فرهنگی و یک 

سیستم حقوقی پیچیده و ناآشنا مبارزه می‌کند. یک زن فرانسوی به‌نام ویرجینی )کوتین( و دختر هشت‌ساله وی مایا به او کمک می‌کنند.

سه فیلم اکران شده
انولا هولمز/ هری بردبیر

انولا هولمز یک فیلم معمایی آمریکایی محصول ســـال 2020 است که براساس 

اولین کتاب از مجموعه‌ای به همین نام )اسرار انولا هولمز( اثر نانسی اسپرینگر 

ساخته شـــده است. داستان درمورد خواهر نوجوان شرلوک هولمز مشهور است 

که در جست‌وجوی مادر ناپدیدشده‌اش، از یکی از روستاهای انگلستان به لندن 

می‌رود. این فیلم به کارگردانی هری بردبیر و با فیلمنامه جک تورن ساخته شده 

است. اما جالب‌ترین نکته‌اش تهیه‌کننده آن است؛ میلی بابی براون که به‌عنوان 

شخصیت اصلی این فیلم در آن بازی می‌کند، درعین‌حال تهیه‌کننده فیلم هم هست. او متولد سال 2004 میلادی است و درحال‌حاضر 

16 ســـال دارد، یعنی وقتی قرار شـــده بود فیلم ساخته شود، بین 14 تا 15 سال داشت. بله! اتفاقی که افتاده دقیقا این است، یک دختر 

نوجوان ثروتمند، هزینه ساخت فیلم را داده است تا بتواند در آن بازی کند.

زن جوان متعهد/ امرالد فنل

یک فیلم تریلر با بازی کری مولیگان در نقش زنی است که می‌خواهد انتقام مرگ 

بهترین دوستش را بگیرد؛ دوستی که قربانی تجاوز شده بود. امرالد فنل، بازیگر 

35 ساله انگلیسی که بیشتر در کمدی‌های تلویزیونی دیده شده و در فیلم‌هایی 

مثل آنا کارنینا، دختر دانمارکی و ویتا و ویرجینیا هم نقش‌هایی داشت، در اینجا 

اولین کارگردانی‌اش را تجربه می‌کند؛ فیلمی که در فمینیستی‌ترین دوره اسکار 

تابه‌حال، در پنج رشته نامزد دریافت جایزه شد. این فیلم غیر از مواضع فمینیستی 

غلیظ آن که بسیار جلب توجه می‌کند، یک تریلر معمایی عامه‌پسند هم هست که 

قواعد ژانر معمایی را براساس قالب‌های شناخته‌شده به خوبی رعایت کرده است. 

ابتدا معما این است که شخصیت اصلی به‌دنبال چیست. سپس تبدیل به این می‌شود که مردان خلافکار فیلم کجا هستند و چطور باید از 

آنها انتقام گرفته شود و در اواخر فیلم، حتی قضیه از این هم فراتر می‌رود و چیزهایی که مخاطب انتظارش را نمی‌کشید، به میان می‌آیند. 

به‌عبارتی فیلمنامه به مخاطبش رودست می‌زند.

چیزهای کوچک/ جان لی هنکوک

چیزهای کوچک)The Little Things( یک فیلم هیجان‌انگیز جنایی و معمایی به 

نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی جان لی هنکوک است که دنزل واشینگتن، 

رامی ملک و جارد لتو از بازیگران مطرح آن  هستند. این فیلم در  ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ 

توسط کمپانی برادران وارنر در آمریکا منتشر شد و به‌صورت آنلاین توسط اچ‌بی‌او 

مکس به نمایش درآمد. »جو دیکن« کلانتر منطقه کرن است که برای جمع‌آوری 

شواهد یک پرونده قتل راهی لس‌آنجلس می‌شود، اما طولی نمی‌کشد که او خودش 

را مشـــغول یافتن یک قاتل سریالی که سبب ایجاد رعب و وحشت در میان مردم 

شهر شده است، می‌یابد. به‌طور کلی این فیلم توسط منتقدان به این متهم شد 

که شبیه فیلم »هفت« اثر دیوید فینچر است، اما بازی بازیگران و ارتباط آنها با یکدیگر و کارگردانی اثر تحسین شد.

برای ایران رونما�یی شد
جدیدتریـــن دیوارنـــگاره میـــدان 

ولیعصر عج( با موضوع انتخابات و 

با شـــعار »برای ایران به صف شویم« 

رونمایی شد. 

این دیوارنگاره با عنوان »برای ایران« 

و در راســـتای پویش یک با یک و رأی 

می‌دهم توسط خانه طراحان انقلاب 

اسلامی طراحی و سحرگاه چهارشنبه 

۲۶ خردادماه جانمایی شد. 

پیش از این نیـــز، دیوارنگاره میدان 

ولیعصر)عج( به مناسبت فرارسیدن 

روزهای انتخابات روز اول خردادماه 

با شعار »یک صدا با رأی‌مان، جاودان 

ایران‌مان« نصب شده بود. 

جو رایت، متولد 25 آگوست ۱۹۷۲، کارگردان ۴۸ ساله انگلیسی 

که در آمریکا هم فعالیت می‌کند، به‌خاطر اقتباس‌های خوبی که 

تا به‌حال انجام داده، معروف است. جو رایت از کودکی به هنرهای 

نقاشی، تئاتر و ســـینما علاقه‌مند بود و از سن پایین با دوربین 

سوپر ۸ مشق فیلمبرداری می‌کرد و در تئاترهای عروسکی آماتور 

فعالیت داشت. علاقه به سینما او را به کالج هنر هدایت کرد و در 

آنجا توانست نخستین فیلم کوتاهش را بسازد و آرام‌آرام فعالیت 

حرفـــه‌ای خود را کلید بزند. او پس از چند تجربه‌ موفق در زمینه‌ 

ساخت موزیک‌ویدئو و‌ ســـریال‌های تلویزیونی، تصمیم گرفت 

نخستین فیلم بلندش را بسازد. در ادامه مرور مختصری بر چند 

فیلم او خواهیم داشت که قبل از پنجره عقبی ساخته شده‌اند. 

غرور و تعصب  در ســـال ۲۰۰۵، جو رایت بـــا اقتباس از رمان 

مشـــهور »غرور و تعصب«، اثر جین آستن، با بازی کیرا نایتلی و 

متیو مکفادین توانست تحسین و توجه منتقدان را به خود جلب 

کند. این فیلم افتخارات متعددی ازجمله چهار نامزدی اسکار و 

۶ نامزدی بفتا را کسب کرد که خود رایت برنده‌ بهترین کارگردان 

تازه‌کار در بفتا شد. این یک شروع بسیار توفانی برای کارگردانی 

بود که فیلم اولش را می‌ساخت اما آنچه اهمیت داشت این بود 

که رایت در ادامه نشـــان بدهد موفقیـــت اولش اتفاقی بوده یا 

امتداد پیدا می‌کند. 

تاوان  تجربه‌ بعدی رایت اقتباس از رمان »تاوان« از یان مک‌ایوان 

منتخب جایزه بوکر بود. این فیلم در ســـال ۲۰۰۷ منتشر شد. 

فیلمـــی که دوباره رایت را با کایـــرا نایتلی پیوند داد و همچنین 

جیمز مک‌آوی و سریشـــا رونان در آن بازی کردند. تاوان نامزد 

هفت جایزه گولدن‌گلوب شد که بیش از هر فیلم دیگری در آن 

سال بود. گرچه خود رایت کاندیدای کارگردانی نبود، این فیلم 

هفت نامزدی اسکار دریافت کرد که تنها برنده بهترین موسیقی 

متن شد. در جوایز بفتا، ۱۴ نامزدی دریافت کرد و برنده بهترین 

فیلم شـــد. به‌هرحال تاوان نشان داد که موفقیت فیلم اول جو 

رایت اتفاقی نبوده است. 

تکنـــواز  فیلم بعدی او »تکنواز« بـــود که جیمی فاکس و رابرت 

داونی‌جونیور در آن بازی کردند. این داستان درمورد سرگذشت 

واقعی اعجوبه موســـیقی ناتانیل آیرز اســـت که در ســـال دوم 

حضور در جولیارد به اســـکیزوفرنی مبتلا شد و در خیابان‌های 

شهر لس‌آنجلس بی‌خانمان شد. او نوازنده‌ ویولن و ویولن سل 

بود. جو رایت این‌بار ســـراغ اقتباس از یک داستان واقعی رفت، 

نه یک اثر ادبی و درامی خلق کرد که بیشـــتر به ذائقه مخاطبان 

غربی خوش می‌آمد، نه همه مخاطبان جهان. این فیلم در آوریل 

۲۰۰۹ منتشر شد. 

هانا  رایت برای تریلر اکشن »هانا« در سال ۲۰۱۱ با سریشا رونان، 

بازیگر جوان تاوان دوباره همکاری کرد. شـــخصیت اصلی فیلم 

یک دختر ۱۵ساله اســـت که از بدو تولد آموزش‌دیده تا توسط 

پدرش )اریک بانا(، یک افسر سرکش سی‌آی‌ای قاتل شود. این 

فیلم درمجموع بازخورد مثبت گرفت، برای مثال راجر ایبرت در 

نقـــد خود آن را »یک فیلم دلهره‌آور درجه یک« خواند. این فیلم 

که کیت بلانشت هم در آن بازی کرده بود و نقشی داشت که در 

پس‌زمینه ذهن مخاطب، او را به‌یاد مادربزرگ سنگدل ارندیرا در 

داستان معروف مارکز می‌انداخت، با اینکه یک تریلر اکشن بود، 

مایه‌های هنری قوی هم داشت. 

آنا کارنینا  جو رایت اقتباس نمایشی سال ۲۰۱۲ را توسط سر تام 

استوپارد از رمان کلاسیک »آنا کارنینا« لئو تولستوی کارگردانی 

کرد. کیرا نایتلی در نقش آنا، جود لاو در نقش همسرش و آرون 

تیلور-جانسون در نقش عشـــق جوان او در فیلم ظاهر شدند. 

در ابتدا سریشـــا رونان برای بازی در این فیلم انتخاب شـــد اما 

انصراف داد. این فیلم تراژدی اشراف روسی و آنا کارنینا همسر 

سیاستمدار ارشد الکسی کارنین و رابطه او با یک افسر دولتمند 

به نام کنت ورونسکی را به‌نمایش می‌گذاشت که نهایتا منجر 

به مرگ آنا می‌شود. 

پن  در ســـال ۲۰۱۵ جو رایـــت پیش درآمد »پیتر پن« را برای 

بـــرادران وارنر کارگردانی کرد، به‌عبارتـــی حالا نوبت فضای 

فانتـــزی و ماجراجویانه بود کـــه تجربه کند. در این فیلم هیو 

جکمن، گرت هدلوند، رونی مارا، آماندا ســـیفرید و لوی میلر 

در نقش پیتر بازی کردند. فیلمنامه جیسون فوچس، از لیست 

سیاه هالیوود در سال ۲۰۱۳ بود، لیستی را که پرطرفدارترین 

و انتظاربرانگیزترین فیلمنامه‌های ســـاخته نشـــده، معرفی 

می‌کند. پن یک شخصیت داستانی است که توسط رمان‌نویس 

و نمایشنامه‌نویس اسکاتلندی جی. ام. باری خلق شده است. 

او یک پسر جوان با روحیه آزاد و پرشیطنت است که می‌تواند 

پرواز کند و هرگز بزرگ نمی‌شود. او دوران کودکی بی‌پایان خود 

را با گذراندن ماجراهایی در جزیره افسانه‌ای نورلند به‌عنوان 

رهبر پســـران گمشده سپری می‌کند و با پری‌های خشکی و 

دریا، دزدان دریایی و بومیان آمریکا تعامل دارد. 

تاریک‌ترین ســـاعت  فیلم »تاریک‌ترین ســـاعت« محصول 

۲۰۱۷، ماه مهمی در زندگی نخســـت‌وزیر ســـابق انگلیس 

وینستون چرچیل را پوشش می‌دهد. در این فیلم گری اولدمن 

در نقش چرچیل به‌همراه بن مندلسون، رونالد پیکاپ، دیوید 

شوفیلد، کریستین اســـکات توماس، ساموئل وست و لیلی 

جیمز بازی می‌کند. رایت گفته که این فیلم ســـرزنش دونالد 

ترامپ است. از طرف دیگر مخاطبان ایرانی این فیلم را پس از 

انعقاد توافق هسته‌ای بین ایران و چند قدرت جهانی دیدند و 

در آستانه خروج آمریکا از برجام، تفسیرهای ناسیونالیستی 

خاصی از فیلم در ایران صورت گرفت. 

وری بر کارنامه جو  رایت مر

نقد فیلم زنی پشت پنجره

پنجره‌ای آغشته به خون و باران
مهران زارعیان

روزنامه‌نگار

ادامه در صفحه ۱۳

»زنی پشـــت پنجره« یک فیلم آمریکایی در 

ژانر تریلر روان‌شـــناختی به کارگردانی جو 

رایت اســـت که فیلم‌نامه آن را تریســـی لتس براساس رمانی به 

همین نام از ‌ای.جی.فین نوشته‌ است؛ رمانی که در سال ۲۰۱۸ 

منتشر شد و در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های سال قرار گرفت 

و زمان چندانی نگذشـــت تا جلوی دوربین هم برود و به یکی از 

فیلم‌های موفق سال تبدیل شـــود. البته این فیلم یادآور یکی 

از کارهای آلفرد هیچکاک هم هســـت و تمام اینها به اضافه نام 

کارگردان آن، جو رایت، باعث شد که در فهرست کنجکاوی‌های 

مخاطبان قرار بگیرد. زنی پشـــت پنجره که حتی نام آن با پنجره 

عقبی هیچکاک شـــباهت دارد، به فیلم‌های زیاد دیگری از ژانر 

معمایی در سینمای کلاسیک جهان بی‌شباهت نیست و خود 

کارگردان، همان‌طور که در نام‌گذاری کارش به فیلم هیچکاک 

ادای دین کرده، به بهانه‌های مختلف به تمام آن فیلم‌ها هم در 

روند روایت قصه اشاره‌هایی می‌کند. نکته جالب درمورد دیدن 

فیلم زنی پشـــت پنجره در این شرایط، ارتباط آن با حال و هوای 

قرنطینه سراسری است که به‌دلیل شیوع کرونا همه دنیا گرفتار 

آن شده‌اند. ایمی آدامز، جولیان مور، وایت راسل، آنتونی مکی و 

گری اولدمن از بازیگران فیلم هستند. این فیلم ابتدا قرار بود در 

تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۹ منتشر شود اما به‌دنبال بازخورد منفی در 

پیش‌نمایش آزمایشی و پس از آن پاندمی ویروس کرونا، اکران آن 

برای مدت نامشخصی به تعویق افتاد و درنهایت اخیرا به نمایش 

درآمـــد. در ادامه این پرونده، پس از بررســـی فیلم جدید ژوزف 

رایت، معروف به جو رایت، کارگردان اهل انگلستان، به تعدادی 

از فیلم‌هایی که او پیش از این ســـاخته بود؛ مثل غرور و تعصب 

)۲۰۰۵(، تاوان )۲۰۰۷(، هانا )۲۰۱۱(، آناکارنینا )۲۰۱۲(، پن 

)۲۰۱۵( و تاریک‌ترین لحظات )۲۰۱۷( هم نگاهی گذرا شده 

اســـت. پس از آن برای علاقه‌مندان ژانر معمایی در سینما، غیر 

از زنی پشت پنجره، نام 6اثر معمایی امسال آورده شده است که 

سه مورد آن به نمایش درآمده‌اند و سه مورد دیگر، جزء فیلم‌های 

کنجکاوی‌برانگیز »در انتظار« هستند.

خلاصه‌ داستان
یک روان‌شـــناس کودک به نام آنا فاکس پس از جدا شـــدن از 

همســـرش ادوارد در یک آپارتمان تنها زندگی می‌کند. ادوارد 

حضانت دختر آنا را نیز برعهده گرفته اما روزانه به‌همراه دخترش 

با آنا تلفنی صحبت می‌کند. آنا از آگورافوبیا یا برزن‌هراسی رنج 

می‌برد و نمی‌تواند از خانه خارج شـــود. این یک بیماری روانی 

است که باعث هراس فرد از مکان‌های جمعی می‌‎شود و چنین 

وحشتی باعث شـــده که آنا مجبور به مصرف داروهای توهم‌زا 

باشـــد. محصور شدن در خانه او را ترغیب می‌کند که از پنجره، 

همه‌ همسایگان خود را رصد کند؛ ازجمله خانواده راسل که اخیرا 

به آپارتمانی در آن طرف خیابان نقل مکان کرده‌اند. یک شب، 

جین راسل به دیدار آنا می‌رود و آنها با یکدیگر دوست می‌شوند. 

آنا همچنین با ایتان، پسر نوجوان جین آشنا می‌شود که در خانه، 

پدرش )آلیستر راسل( همیشـــه با پرخاش او را تنبیه می‌کند. 

یک شـــب، آنا از پنجره می‌بیند که جین با چاقو به قتل رسیده 

اســـت. او با پلیس تماس می‌گیرد و قتل را گزارش می‌دهد اما 

توضیحات آلیستر راسل و پیگیری پلیس نشان می‌دهد که جین 

راسل زنده است و چهره‌ای متفاوت با کسی که آنا دیده، دارد. آنا 

توضیحات آلیستر را باور نمی‌کند و به جاسوسی از خانواده‌ راسل 

از طریـــق پنجره ادامه می‌دهد. علی‌رغم اینکه پلیس می‌گوید 

آنا به‌دلیل مصرف دارو و مشروبات الکلی دچار توهم شده، اما 

خود آنا معتقد اســـت که آلیستر همه‌چیز را صحنه‌سازی کرده 

و جین راســـل واقعی به قتل رسیده است. دیوید، مستاجر آنا، 

در زیرزمین خانه‌ او زندگی می‌کند و می‌گوید چیز مشـــکوکی 

مبنی‌بر قتل، نشنیده و ندیده است. آنا کمی بعد می‌فهمد که 

دیوید یک‌بار در زندان بوده و در آزادی مشـــروط به سر می‌برد. 

از طرفی دو نشانه می‌یابد که ثابت می‌کنند آن زن مقتول توهم 

نبوده و واقعا به خانه‌ او آمده است. قضیه هرچقدر جلوتر می‌رود، 

پیچیده‌تر هم می‌شود و همین داده‌های پیچیده که دانه‌دانه به 

قصه اضافه می‌شوند، مثل ابزاری است که در اختیار کارگردان 

قرار دارد و می‌تواند با حل آنها برای مخاطبش جذابیت بسازد.

نقد و تحلیل
تازه‌تریـــن تجربه جـــو رایت، یک فیلم دلهره‌آور و روان‌شناســـانه 

ســـرگرم‌کننده است که حال و هوای فیلم‌های کلاسیک نوآر را از 

طریق فیلمنامه‌ای پرکشمکش و ملتهب، زنده می‌کند. »زنی پشت 

پنجره« اتمسفری تاریک و بدبینانه دارد و در بستر یک معمای آگاتا 

کریستی‌گونه، قصه غافلگیرکننده و پر پیچ‌وخمش را جلو می‌برد. 

اسکلت اصلی پیرنگ در این فیلم، شباهت زیادی به »پنجره عقبی« 

آلفرد هیچکاک دارد که به همین دلیل جو رایت در همان ابتدا به 

فیلم استاد، ارجاع می‌دهد. چالش اصلی جو رایت در »زنی پشت 

پنجره« این بوده که چطور با وجود شباهت پلات، بتواند از زیر سایه 

نام بزرگ هیچکاک خارج شود و حرفی برای گفتن داشته باشد. 

در ادامه این توضیح داده خواهد شد که او چگونه درمجموع از این 

چالش سربلند بیرون آمده است. به‌طورکلی »زنی پشت پنجره« یک 

فیلمنامه با حداقلی از نمره قبولی دارد که در فرآیند ساخت توسط 

جو رایت، جبران شده و فیلمی جاندار و قوی را به ارمغان آورده است. 

فیلمی که به‌خاطر معجزه فضاســـازی با موسیقی به‌یادماندنی، 

فیلمبرداری درخشان و بازی‌های استادانه، از یادمان می‌برد که 

پیرنگی مشابه »پنجره عقبی« دارد.

فیلمنامه استاندارد، کارگردانی عالی
زاویه دید در روایت زنی پشـــت پنجره، اول‌شـــخص است و آنا، 

شخصیت اصلی فیلم به اختلال آگورافوبیا )ترس از محیط باز 

و شـــلوغ( مبتلاست و مجبور اســـت تمام کارهایش را در خانه 

انجام بدهد. بر همین اســـاس، کل وقایع فیلم در یک لوکیشن 

یعنی همان خانه آنا، ســـپری می‌شود. فیلم‌هایی که لوکیشن 

محدود دارند و از نظر دراماتیک به موقعیت مکانی و فضاسازی 

وابســـته‌اند، حتما باید از طریق نماهای معروف و تاکید بصری 

بر محیط، لوکیشـــن را برجسته کنند و به آن تشخص ببخشند. 

چیزی که مثلا در فیلم »اتاق« از لنی آبراهامســـون و »مادر!« از 

دارن آرونفسکی در سال‌های اخیر دیده‌ایم. در زنی پشت پنجره 

نیز فیلمساز به همین دلیل در ابتدا چند نمای تراولینگ نرم از 

زوایای مختلف خانه نشان می‌دهد و در یک نمای هلندی )کج 

و مورب( راه‌پله و پنجره گنبدی‌شکل سقف را منعکس می‌کند. 

آرامش در این سکانس، آتشی زیر خاکستر است و مورب بودن 

قاب در نمای راه‌پله، حس عدم تعادل و گیجی را انتقال می‌دهد 

که البته نوعی آینه‌داری از پایان‌بندی شـــوکه‌کننده فیلم هم 

محسوب می‌شود. این تاکید بر لوکیشن را در صحنه‌های مختلف 

فیلم می‌بینیم. مثلا نماهای اورهد از پنجره گنبدی‌شـــکل در 

چند جای دیگر فیلم وجود دارد که جو رایت از این طریق، ارتفاع 

ساختمان را مورد تاکید قرار می‌دهد و برای پایان خوفناک فیلم 

مقدمه‌چینی می‌کند.

از پنجره عقبی تا زنی پشت پنجره
آلفرد هیچـــکاک در »پنجره عقبی«، موقعیت مکانی محله را با 

نماهای فراوان در ابتدای فیلم می‌سازد که البته شیوه فضاسازی 

او با جو رایت تفاوت دارد. نخســـت آنکه لحن فیلم هیچکاک، 

سرخوشـــانه و شـــوخ اســـت و به همین دلیل نور، موسیقی و 

میزانسن در نماهای هیچکاک، برخلاف جو رایت، پرانرژی است. 

به‌عـــاوه تاکید هیچکاک در »پنجره عقبی« بر موقعیت مکانی 

محله اســـت و نماهای خارجی بیشـــتری به ما نشان می‌دهد، 

درحالی‌که جو رایت دوربینـــش را کمتر از خانه خارج می‌کند 

تا احســـاس محصور بودن و خفقان اختلال آگورافوبیای آنا را 

در اتمســـفری تاریک و راکد، بهتر برای ما خلق کند. مهم‌ترین 

نکات فرمال در استقلال هنری این فیلم، همین دو مورد است 

که در سراسر فیلم نمود دارد.

البته باید ذکر کرد که هیچکاک به‌عنوان استاد تعلیق در سینما، 

در همـــان نقطه‌عطف اول فیلمش که قتل رخ می‌دهد، فرضیه 

قاتل بودن لارس توروالد را مطرح می‌کند و بیشتر تمرکزش را بر 

چگونه پرهیجان و پرتنش روایت‌کردن همین فرضیه می‌گذارد. 

درحالی‌که در »زنی پشت پنجره« آنچه باعث جذابیت فیلم شده، 

عنصر غافلگیری در دو توئیســـت )پیچش( شوکه‌کننده فیلم 

است. ابتدا متوجه می‌شویم فرضیه اولیه فیلم به‌کلی نادرست 

بوده و احتمالا آنا در اثر توهم به غلط گمان کرده که جین راسل 

کشته شده است. درنهایت نیز دوباره رودست می‌خوریم و متوجه 

می‌شـــویم که ایتان مادرش را کشته است. بنابراین هرچند این 

تفاوت در ریل‌گذاری پیرنگ هم اســـتقلال هنری »زنی پشت 

پنجره« را تقویت می‌کند، هنر هیچکاک در تعلیق بر هنر جو رایت 

در غافلگیری برتری دارد. همین‌جا باید گفت که در چند صحنه، 

جو رایت در استفاده بیجا و کم‌مایه از عنصر غافلگیری، ناشیانه 

عمل کرده است. مشخصا منظور ترسیدن‌های مداوم و بی‌دلیل 

آناســـت که گاه‌وبیگاه به‌خاطر کوچک‌ترین قایم‌باشـــک‌بازی 

مستاجرش یا شیطنت‌های کودکان در هالووین وحشت می‌کند 

و این شوک‌های باســـمه‌ای، با اغراق فیلمساز، تصنعی از آب 

درآمده و از ارزش فیلم می‌کاهد.

خوش‌ریتم اما حاوی چند عنصر اضافه
زنی پشت پنجره از انسجام کافی برخوردار است و هرگز از ریتم 

نمی‌افتد. بااین‌حال، شـــاید اگر جو رایت کمی مقدمه فیلم در 

پرده اول را روان‌تر و ســـریع‌تر جلو می‌برد، جذابیت کلی فیلم 

بیشتر می‌شد. برای مثال شخصیت روان‌شناس که به آنا کمک 

می‌کند، عملا تاثیر خاصی در داســـتان ندارد و بدبینی شوهر 

خیالی آنا به روان‌شناس، کاملا زائد است. نویسنده می‌توانست 

کل نقش روان‌شناس را به شوهر خیالی آنا و یا مستاجر او منتقل 

کند و به روند اتفاقات پرده اول سرعت ببخشد. جالب است که 

وقتی آنا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، یک صحنه گفت‌وگو با 

روان‌شناس داریم که آنا در آن صحنه درباره تصمیم خودش به 

روان‌شناس هیچ توضیحی نمی‌دهد. یعنی تنها جایی از فیلم 

که حضور روان‌شناس می‌توانست محلی از اعراب داشته باشد، 

عملا هدر می‌رود.

راوی غیرقابل‌اعتماد
یکی از جذابیت‌های زنی در پنجره، استفاده از تمهید »راوی 

غیرقابل‌اعتماد« اســـت. آنا به‌دلیل مصرف داروهای توهم‌زا 

و نوشیدن مکرر، در جاهای مختلفی از فیلم کابوس و توهم 

می‌بیند و این باعث می‌شـــود که هم مخاطب و هم خود آنا 

درباره آنچه او می‌بیند، اعتماد 100درصد نداشـــته باشند. 

البته فیلمســـاز مراقب بوده کـــه میزان توهم و کابوس آنا از 

کنترل خارج نشـــود. یعنی جو رایت مراقب بوده که حقیقت 

و توهم از یکدیگـــر قابل‌تفکیک باشـــند و مخاطب به‌کلی 

اعتمادش را به راوی از دســـت ندهد. مختصاتی که فیلم از 

آنا به ما ارائه می‌دهد به‌گونه‌ای اســـت که صرفا کمی عدم 

ع به  قطعیت در مشـــاهدات آنا درنظـــر بگیریم و این موضو

غافلگیری و جذابیت فیلم کمک می‌کند. از این لحاظ، زنی 

پشـــت پنجره را می‌توان با فیلم‌های موفقی مثل »باشـــگاه 

مشت‌زنی«، »جزیره شاتر« و بازی »مکس پین2« مقایسه کرد 

که از نظر سبکی و حتی داشتن توئیست‌های شوکه‌کننده، 

شـــباهت زیادی به زنی پشـــت پنجره دارند. اساســـا راوی 

غیرقابل‌اعتمـــاد یک تمهید رایج و جذاب در ســـینمای نوآر 

است که به‌خوبی در این فیلم نیز به‌کار گرفته شده است. آنا 

در سکانس‌های مختلف، فیلم‌های کلاسیک نوآر شاخصی 

مثل »غرامت مضاعف«، »چراغ گاز«، »خرابکار« و »ســـاعت 

بزرگ« را از تلویزیون تماشـــا می‌کند که حکم ادای دین جو 

رایـــت به آثاری که از آنها الهام گرفته، دارد.

اوقاتی که تفنگ چخوف شلیک نمی‌کند
در پیرنگ زنی پشـــت پنجره، چندین مورد استفاده کارآمد از 

قاعده تفنگ چخوف می‌بینیم. تفنگ چخوف اشاره دارد به 

یک توصیه دراماتیک از چخوف با این مضمون که هر عنصر 

در داســـتان که به چشم می‌آید، حتما باید وجودش ضرورت 

داشته باشد و در یک بزنگاه نقش خود را ایفا کند. مثلا تفنگی 

که در داستان بر دیوار اتاق است، یک جایی باید حتما شلیک 

شود. در این فیلم نیز تفنگ چخوف را در قضیه گوشواره کیتی، 

نقاشی آنا و عکسی که آنا از گربه‌اش می‌گیرد، می‌توان یافت. 

در تمام این موارد، عناصر به‌ظاهر بی‌اهمیت بعدها در روند 

داســـتان تاثیر می‌گذارند و لااقل ذهن مخاطب را موقتا به 

صحت مشاهدات آنا متقاعد می‌کنند.

شخصیت‌پردازی‌های یک داستان معما�یی 
و روان‌شناختی

شخصیت‌پردازی بیشـــتر کاراکترها در زنی پشت پنجره، 

درخشـــان اســـت اما یک باگ بزرگ در شخصیت‌پردازی 

ایتان وجود دارد که شـــاید بزرگ‌ترین ضعف فیلم باشـــد. 

صرف‌نظر از اینکه فیلم نتوانســـته شناســـنامه روشنی از 

ایتان ارائـــه دهد، انگیزه او برای فریبکاری و قتل را نیز در 

هاله‌ای از ابهام رها می‌کند. ایتان ابتدا یک نوجوان مظلوم 

و مهربان به نظر می‌رسد. مثلا در صحنه‌ای که پدرش را از 

پنجـــره خانه آنا می‌بیند و بغض می‌کند، یا وقتی پدر موقع 

خوردن شام بر سر او داد می‌زند یا جایی که پدر به‌تندی بر 

صورت او ســـیلی می‌زند، در همگی این موارد، تصویر یک 

نوجوان ضعیف که مورد ستم واقع می‌شود و اعتمادبه‌نفس 

و غرورش از دســـت رفته را می‌بینیم. حال چگونه باید باور 

کنیم که ایتان چنین هیولایی است که سه نفر را با خشونت 

به قتل رســـانده و یکی از آنها مادر خودش است؟! مهم‌تر 

اینکـــه توضیحات ایتان درباره چرایی قتل مادرش در چند 

دیالوگ مبهم ذکر می‌شود که به هیچ‌وجه باورپذیر نیست. 

از آن مبهم‌تر، چرایی قتل پم، دســـتیار پدرش در شـــرکت 

اســـت که فیلم هیچ توضیحی دربـــاره آن ارائه نمی‌دهد. 

یک اتفاق مبهم دیگر که توســـط ایتان انجام شده ولی در 

هیچ جای فیلم چرایی آن مشخص نیست، ایمیل ناشناس 

ارســـالی برای آناست. ایمیلی که باعث می‌شود آنا دوباره 

پلیس را خبر کند و این دفعه باور کند که جین راسل زنده 

است و خودش دچار توهم شده. ایتان چه انگیزه‌ای برای 

فرســـتادن این ایمیل برای آنا داشته و تبعات آن را چطور 

محاسبه کرده است؟ نمی‌دانیم.

درخشش بازیگران
آنچه در زنی پشت پنجره، ارزش فیلم را چند پله بالاتر آورده، 

عملکرد درخشان بازیگران است. ایمی آدامز تقریبا ده سال 

اســـت که در ایفای نقش زنان زخم‌خورده و افســـرده خود را 

اثبات کرده و به یک برند تبدیل شده. او البته تنوع وسیعی 

از نقش‌ها را با موفقیت تمام‌عیار بازی کرده و این‌طور نیست 

که فقط در ایفای نقش چنین پرسوناژی در جا بزند. نگاه سرد 

و معصومانـــه ایمی آدامز در کنار چهره نجیبش بارها او را به 

نامزدی اسکار رسانده و در زنی پشت پنجره نیز تاثیرگذاری 

بازی او در همین ســـطح است. جولیان مور و گری اولدمن 

نیز علی‌رغم حضور نســـبتا کوتاه خـــود در فیلم، عملکردی 

فوق‌العاده دارند، به‌طوری‌کـــه در موقعیت‌هایی که مقابل 

ایمـــی آدامز بازی می‌کنند، صحنه را به دســـت می‌گیرند و 

بازی پرظرافت آدامز را در سایه قرار می‌دهند. حتی عملکرد 

بازیگر تازه‌کاری که در نقش ایتان بازی کرده، به‌مراتب جلوتر 

از شخصیت‌پردازی ایتان در فیلمنامه است.


